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 ٦دهيچك

اصل الزام زوج به طلاق مورد وفاق فقها اعم از امامیه و اهل سنت است، لیکن در موارد و شرایط آن 
 اختلاف وجود دارد.

فقهای شیعه، بر اساس آیات وروایات وارده، در این مورد، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق وسؤ 
حال که حنفیان، بر خلاف امامیه  معاشرت از جانب زوج را مجوز الزام زوج به طلاق دانسته اند، در

و حتی مذاهب دیگراهل سنت، الزام زوج بر طلاق را به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه 
دانند. در پژوهش پیش رو ضمن بر رسی ادله مشروعیت الزام زوج به طلاق، از نظر فقهای جایز نمی
بررسی قرار گرفته است. با انکه اصل اولی بر اساس ادله موجوده در و حقوق موضوعه مورد اسلامی 

 فقه حق طلاق انحصارا در اختیار زوج است. 
ولکن این انحصار وقت از حیطه قوانین اسلامی و معاشرت اجتماعی و عدم رعایت حقوق زن و 

عسرحرج زوجه  شوهری و دستورات دینی و اخلاق خانوادگی، خارج گردد و موجب ضرر و زیان و یا
 تواند، پس از در خواست زوجه، حکم الزام زوج به طلاق را صادر نماید.گردد، حاکم می

 .نشوز، طلاق، الزام به طلاق ت،یمشروع :هاکلیدواژه
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 مسأله انيب

عدالتی و مکتب اسلام بر پایه عدل استوار است. محور قوانین و احکام آن مبارزه باظلم بی
 دیگران و تحقق عدالت در جامعه بشری است.تجاوز به حق و حقوق 

ای است فطری، که با گوشت و پوست های جامعه بشری مسألهتحقق عدالت در تمام لایه
موجودی به نام انسان عجین شده است، به ویژه اساسی ترین رکن جوامع انسانی که امور 

دیر باز اندیشه فقها و  خانواده اند، باید عدالت و اخلاق رعایت گردد. این مسأله است که از
حقوقدانان را با خود مشغول داشته است، برخی در چنین موارد شوهررا تنها مستحق تعزیر و 

ای نیز ابتدا به الزام شوهر به طلاق در صورت سر پیچی تأدیب از ناحیه حاکم دانسته اند و عده
حق زوج بر زوجه وحق  از این امر، از سوی حاکم، فتواد داده اند. میرزای قمی در ضمن بیان

 فرماید: زوجه بر زوج می
زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد، به حاکم ... پس هر گاه

کند بروفای کند و بعد از ثبوت حق در نزد حاکم، اورا الزام و اجبار میرجوع می
که اینحقوق زوجه یا بر طلاق دادن زوجه، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به 

کند به کند، اورا اجبار میکند و وفای به حقوق زوجه نمیزوج، سلوک معروف نمی
 . )۵۰۸(میرزای قمی، ص و این اجبار منافی صحت طلاق نیستطلاق 

  شينه تحقيقيپ

گرچه از زمان ابتدای نسل انسان تا زمان حاضر، مسأله ازدواج و تشیکل خانواده وجود داشته 
مسأله نوپیدا و بدیع است، همین گونه مسأله الزام زوج به طلاق که  شود گفت یکاست، نمی

از لازمه تشکیل خانواده بوده است، لذا پیروان هردین و آیین براساس معتقدات و قوانین خود، 
 اند. مسأله طلاق، نفقه، مهریه و الزام و... را داشته

مواد قوانین موضوعه، آنهم قوانین ولی از نظر استدلال به آیات و روایات و فقه فرامذهبی، 
 ای است. و حقوق بین المللی، کشوری و غیره یه چیزی تازه
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 بيان مفاهيم 

؛ ۵/۴۳۱(ابن فارس، . (مفهوم نشوز، نشوز از نشز به معنای ارتفاع، بلند شدن و خیز بر داشتن است). ۱ 

عصیان و خشم گرفتن او بر . نشوز زن به معنای )۴/۳۸؛ طریحی، ۴۱۸؛ ابن منظور، : ۲/۶۰۵فیومی، 
شوهر و سرپیچی از اطاعت او است. با توجه به این که نشوز به معنای ارتفاع آمده؛ زیرا زن 
نسبت به اطاعت شوهر که خداوند بر او واجب کرده است برتر جوی نموده و این حق الطاعه 

 است.  گیرد. و نشوز مرد به معنای، ستم و اذیت و آزار نسبت به زنرا نادیده می
. در اصطلاح فقهی به معنای خروج هرکدام از زن و مرد از اطاعت و حسن معاشرت ۱-۱

. )۳/۵۴۳؛ خمینی، ۲۰۰/ ۳۱؛ نجفی، ۳/۵۹۶؛ علامه، ۲/۲۸۲؛ حلی، ۵۴۳/ ۳(ابن بابویه، دیگری است 
گیرد، هرگاه یکی از زوجین عقد ازدواج موجد حقوق و تکالیفی است که برعهده طرفین قرار می

 شود.انجام وظایف و تکالیفی که نسبت به طرف مقابل دارد امتناع کند نشوز، محقق میاز 
در صورتی که زوج از ادای حقوق زوجه از قبیل نفقه، قِسم و مواقعه امتناع کند، فقها 

یش را داشته می معتقدند که زوجه باشد تواند به حاکم مراجعه و درخواست مطالبه حقوق خو
تعدّی او اطلاع پیدا کند، از طریق علم خویش، اقرار زوج یا شهادت  نشوز مرد وو اگر حاکم بر 

تواند کند و اگر اصرار بر امتناع داشت میحقوق زوجه می شهود، حکم به الزام زوج به ادای
در صورت امتناع از دادن  -تواند از مال شوهرمی شوهررا در چنین مواردی تعزیر کند. و حاکم

ه را بپردازد، و لو اینکه مزرعه او را بفروشد در صورت که متوقف بر آن باشد نفقه زوج -نفقه
. ولی اگر به این الزام مبنی )٢٦٠؛ مکارم، ٤/٨٨؛ بهجت، ٣/٥٤٥؛ امام خمینی، ٨/٣٦٢(شهید ثانی، 

کند و اگر باز بر انجام وظایف خود اعتنا نکند و به نشوز خود ادامه دهد، اورا الزام به طلاق می
؛ بحرانی، ۲۶۴/ ۲(قمی، همان؛ گلپایگانی، دهد نشد حاکم شرع همسرش را طلاق می حاظر

 .)۲/۴۰۹؛ فاضل لنکرانی، ۲۱۲و۱۸۷؛ حلی، : ۱/۱۱۳و  ۲/۳۴۳
المنجد، واژه ( طلاق در لغت به معنای ترک کردن، آزاد و رها شدن و جدای است .۲-۱

 است در تعریف دیگر» گسستن پیوند ازدواج با صیغه مخصوص«در اصطلاح شرعی .)طلق
. طلاق همواره در میان ملل و اقوام )۳۲/۲(نجفی، طلاق به معنی جدا شدن زن از مرد است 

 گوناگون مطرح بوده است و اکثر آنان این حق، را برای مردان قائل بودند. 
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 الزام مشروعيت هالف) ادل

مده پس آکردم کلمه مشروعیت از شَرع کلمه مشروعیت بودم همیشه فکر میدنبال تعریف 
این معامله مشروعیت ندارد، اینجا تعریف شد که عدم مشروعیت یعنی  (در قانون گویند)چرا 

 خلاف قانون در واقع هرمعاملۀ که خلاف شرع باشد خلاف قانون هم هست.
با توجه به اهمیت مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان از پرسشهای  

اساسی است. اگرچه در مبنای اسلام و حقوق کشورهای اسلامی، طلاق از اختیارات مرد 
ویژه زمانی که ادامه است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به

را خواهد عسروحرج گردد، در خواست حق طلاق از قاضیزندگی زنا شوی برای او موجب 
داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم 

 طلاق خواهد نمود. این حکم به تمام موارد تحقق نشوزمرد، قابل تسری است. 
مورد بحث و  یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلاء که در فقه اسلامی و حقوق مدنی

باشد، بررسی واقع شده است. مسأله طلاق و خصوصاً مبحث اقدام به طلاق توسط زن می
این که آیا زن حتی در شرایطی که مرد به ناروا حقوق اورا رعایت نکرده و از اختیارات خود سؤ 
 استفاده کند همچنان باید ناظر به تعدیات شوهر بوده و بر ظلم او صبر کند تا چراغ عمرش
خاموش شود؟ یا در اسلام قانون بر گرفته از کتاب و سنت و فقه اسلامی برای این منظور راه 

کرده است؟ بلی که حق طلاق را خداوند در اختیار مردان قرار داده است در حلی پیش بینی
باشد؛ اما این حق مطلق و بدون قران کریم آیات مربوط به طلاق، عموماَ خطاب به مردان می

 ستثنا نخواهد بود بلکه ادلۀ متقن داریم برای الزام زوج به حق پذیری. قید و ا

 . الزام زوج به طلاق در فقه و قانون١

شود و او اجبار مرد به طلاق، از آن جهت قابل توجه است که اگر طلاق، حق مرد شناخته می
سلب کرد؟ از توان از او دارای سلطه و اختیار بر طلاق است، پس این حق را به چه دلیل می

 به انحلال نکاح مبادرت ورزد؛ ولی از آنجاکه در زندگی زناشویی سوی دیگر زن نمی
ً
تواند ابتدأ

. ۱تواند با بهره گیری از قواعد حاکمۀآید میموارد متعددی از ضرر و حرج برای زوجه پیش می
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  مثل قاعده عسروحرج از این ضرر غیر قابل تحمل رهای پیداکرد.
اسلامی راهی برای جدای او در نظر گرفته شده است. ولو اختیار طلاق به دست در فقه 

تواند اورا مجبور سازد؛ ولی در موارد که چنین اختیاری موجب زوج باشد و هیچکس نمی
 گردد. ضرر و حرج زوجه گردد، اختیار مزبور سلب می

دس برای فردی مدلول قواعد حاکمه آن است که هرگاه حکمی از احکام اولیه شرع مق
 گردد. ایجاد ضرر یا مشقت شدید غیر قابل تحمل کند، آن حکم رفع می

پس بر مبنای قاعده لا ضرر و قاعده نفی حرج راه جدای به طور کلی به روی زن بسته 
نیست و در شرایطی که شوهر از وظایف خود استنکاف و رزد، و از سوی دیگر، ادامه زندگی 

؛ ۲۰۵لی: (حشد، زن محکوم به صبر و تحمل در چنین حالتی نیست برای زن غیر قابل تحمل با

 . )۴/۴۳ثانی،  ؛ شهید۶۰۲/ ۳؛ حلی، ۵۳۸طوسی: 
تناع (اماز طرف دیگر به موجب ادله معتبر فقهی، حاکم ولیّ ممتنع است و در چنین مواردی 

تواند سکوت کند و قضیه را به حال خود نمی شوهر از ادای حقوق زن و نیز استنکاف از طلاق)
واگذارد و ناظر بر اجحاف شوهر نسبت به حقوق زن باشد، باید قضیه را بنحوی حل و فصل 

 . )۱۹۱(حلی: کند و به نزاع پایان بخشد. و همسر فرد خاطی را علی رغم میل او طلاق دهد 
کند نقل می مام باقردر برخی روایات نیز به این معنی تصریح شده است: ابو بصیر از ا

هرکس که نزد اوزنی باشد و او، غذا و پوشاک آن زن را تأمین نکند، بر «که حضرت فرمود: 
. در قانون مدنی ایران نیز )۲۱/۲۳۴(حرعاملی، » حاکم واجب است که بین ایشان جدای افگند

زندگی زنا شوی،  ، به زوجه اجازه داده است در موارد که ادامه۱۱۳۰به تبع از فقه امامیه ماده 
وی را در وضعیت عسر وحرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسرو حرج، در 

در صورت استنکاف شوهر از دادن «کند: ق، م، تصریح می۱۱۲۹خواست طلاق کند. ماده 
 تواند برای طلاق به حاکمنفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می

نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از رجوع و حاکم شوهر اورا وادار به طلاق می
 ». دادن نفقه
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 . مبناي الزام زوج به طلاق در قران كريم١-١

است، در بررسی آیات طلاق در » الزام زوج به طلاق«محور اصلی این تحقیق، مشروعیت
 به طلاق را به رسمیت شناخته است.  خورد که کلیت الزام زوجقران کریم نکاتی به چشم می

رسید و  سوره بقره آمده است: زنی خدمت رسول خدا ۲۲۹. در باره شأن نزول آیه ۲-۱
از این که همسرش بارها اورا طلاق داده و دوباره رجوع کرده و موجب اذیت و ازار وی شده 
است؛ زیرا در جاهلیت هیچ محدویتی برای تعدد طلاق و رجوع مجدد وجود نداشت، پس 

 .)۳/۱۲۱؛ قرطبی، ۲/۱۰۴(طبرسی، از این جریان، ایه نازل شد و طلاق را محدود به سه مرتبه کرد 
وه براین، رویه جاری بر این که مرد هنگام طلاق و در واقع بیرون راندن زن از خانه و علا 

خانواده، مهریه یا اموال دیگری را که به زن هنگام ازدواج داده بود، باز پس گیرد و یا اورا تحت 
  .)۳/۱۹۱(مکارم شیرازی، شکنجه و فشار قرار داده تا آنچه را که از شوهر گرفته است، پس دهد 

قران مجید با در نظر گرفتن رویۀ جاری و معمول، حکمی اصلاحی در جهت تحدید 
اختیارات مطلق مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. به عنوان مثال، خطاب به 

 و مسلمین فرموده است:  پیامبر
خواهید طلاق بدهید، باید مسأله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و درایام وقتی می

 . )۱(طلاق: عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید؛ و مدت عده را هم مشخص کرده است 
تواند از حق طلاق خود سؤ توان از آیات طلاق استفاده کرد که زوج نمیدر نتیجه می

 یت با زوجه بر خورد نماید. استفاده و طبق رسوم جاهل
را در صورت استنکاف زوج از طلاق، تکلیفس ۲س بقره و ایه  ۲۳۱و۲۲۹. آیات ۳-۱

امساک به معروف یا طلاق مشخص کرده است. مستفاد از این آیات یک قاعده کلی و حکم 
کبروی است مبنی بر این که در زندگی زناشوی، بر شوهر واجب است که در برابر همسرش 

را به نیکی و شایستگی که در خور زندگی یک مسلمان از دو راه را اختیار کند: یا همسرش یکی
(حسن است نگهداری کند و یا اورا طلاق داده، رهاکند. ازآنجاکه رعایت یکی از دو امر 

به صورت واجب تخییری بر شوهر واجب است، پس هرگاه، او یکی از دو  معاشرت، یاطلاق)
ر ب (تسریح به احسان یعنی طلاق)را ترک کند، انجام فرددیگر  سن معاشرت)(حفرد واجب تخییری 

 . )۲/۳۵۵ی، ی(حلی، همان؛ طباطبااو حتمی و لازم خواهد بود 
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تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق در موارد زیر زن می«قانون مدنی:  ۱۱۳۰مادّه 
 نماید: 

 تواندیت موجب عسر و حرج است، میدر صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوج
برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسّر نشدن به اذن 

 ».شودحاکم شرع طلاق داده می
توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی بصورت  ۶۱/ ۱۰/ ۸مادّۀ فوق در تاریخ 

 فعلی اصلاح گردیده است.
 رح ذیل بوده است: این مادّه قبلا به ش

 حکم مادّۀ قبل در موارد ذیل نیز جاری است: «
در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند، و اجبار او هم بر ایفاء ممکن  .۱

 نباشد.
 سوء معاشرت شوهر به حدّی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمّل سازد. .۲
در صورتی که بواسطۀ امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب  .۳

 .)۳۷۱(محقق داماد: » مخاطره باشد
مجمع تشخیص  ۱۳۸۱/ ۲۹/۴ق.م مصوب  ۱۱۳۰براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده 

مصلحت نظام، یکی از مواردی که در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر 
گردد، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حد اقل به مدت شش ماه متوالی وب میوحرج محس

ویا نه ماه متناوب در مدت یک سال، بدون عذر موجه است که برای زوجه حق را به وجود 
 آورد که از داد گاه تقضای طلاق کند. می

 دگی برایعسر و حرج به معنای مشقّت و ضیق شدید است. بموجب این مادّه هرگاه دوام زن
تواند به دادگاه مراجعه نموده زوجه موجب مشقّت و ناراحتی شدید و غیر قابل تحمّل باشد، می

و درخواست طلاق کند. دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد 
 هد.دکند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود رأساً طلاق میزوج را الزام به طلاق می

، ۷۸این حکم مستند به قاعدۀ لا حرج است. مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیۀ 
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باشد، آن است که هرگاه حکمی از احکام اوّلیۀ شرع مقدّس برای فردی ایجاد . می۲سورۀ حج
گردد. در ما نحن فیه نیز حکم مشقّت شدید و سخت و غیر قابل تحمّل نماید، آن حکم رفع می

تواند او را مجبور سازد. ولی کس نمیاست که اختیار طلاق بدست زوج باشد، و هیچاوّلیه آن 
در هر مورد که چنین اختیاری موجب عسر و حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گشته و 

 شود.زوج ملزم به طلاق می
ه باید توجّه داشت که در فقه چند مسأله که کاملا از یکدیگر مجزّا است، مطرح گردید

است. لازم است در اینجا برای روشن شدن مفهوم مادّه و تحلیل مبانی فقهی آن، به شرح ذیل 
 ذکر شود: 

  ب) استنكاف زوج از اداى نفقه

تواند در این مورد به دادگاه مراجعه یکی از مواردی که خصوصا در فقه مطرح شده، و زوجه می
و نیز  ۱۱۲۹ع همان است که در مادّۀ و درخواست الزام و در نهایت طلاق نماید. این موضو

 قانون مدنی ذکر گردیده است.  ۱۱۱۲و  ۱۱۱۱
؛ یزدی، ۲/۳۱۴؛ خویی، ۱/۲۰۰(حکیم، اند از ظاهر متونی که در فقه متعرض این مسأله گردیده

گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق متفرع به عسر و حرج زوجه . چنین استنباط می)۷۶و۲/۷۵
شود، بخاطر آن است که حاکم باشد؛ در واقع طلاقی که نهایتا توسط خود دادگاه انجام مینمی

ت توان گفنه بخاطر عسر و حرج زوجه؛ بنابراین می (الحاکم ولیّ الممتنع)باشد ولی ممتنع می
جه در صورت عدم انفاق زوج از محل درآمد خویش و یا کسان او تأمین گردد، چنانچه زو

که اگر معلّق بر وجود عسر و حرج باشد چنین تواند درخواست طلاق نماید؛ درحالیبازهم می
 درخواستی صحیح نخواهد بود.

  ج) نشوز زوج

نظر فقها ه بمنظور از نشوز همان تخلّف و خودداری از انجام مطلق وظائف زوجیت است، 
تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید. دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام زوجه می

نماید نماید، و اگر باز هم از ادای وظیفه همسری سرباز زند او را تعزیر میوظائف الزام می
 .)۳۷۶؛ مامقانی: ۳۱/۲۰۷نجفی،  ؛۲/۴۴(محقق، 
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کنند چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه، مبنی اضافه میدر مسأله نشوز زوج بعضی از فقها 
یش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام  بر انجام وظائف زوجیت، اعتنا نکند و به نشوز خو

 .)۳۷۳(محقق داماد: دهد نماید؛ و در صورت استنکاف از طلاق رأسا طلاق میمی
 گردد که در این مسأله نیزچنین استنباط میاز اقوال این دسته از فقهاء همانند مسأله پیش 

درخواست طلاق توسط زوجه، حکم الزام دادگاه، و نهایتا اقدام دادگاه برای انجام طلاق، 
کدام به هیچ وجه بر وجود عسر و حرج متوقّف نیست، بلکه وجود نشوز زوج و عدم اطاعت هیچ

واست طلاق و اقدامات بعدی دادگاه از اوامر حاکم نسبت به انجام وظائف زناشوئی، مجوّز درخ
 باشد؛ اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر و مشقّت شدید باشد یا خیر.می

بصورت سابق به  ۱۱۳۰گردد که موارد مندرج در مادّۀ با توجّه به مراتب فوق ملاحظه می
که حکم آن از نظر نامند؛ ، همگی از مواردی است که در فقه آن را نشوز زوج می۳استثنای بند 

اند. یعنی درخواست زوجه و الزام فقها همانست که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته
دادگاه به طلاق و چنین حکمی مدلول عناوین اوّلیه است نه عناوین ثانویه نظیر قواعد لا حرج 

 و امثال آن.
از موارد نشوز نبوده و مجوّز  (وجود امراض ساریه صعب العلاج) ۳البتّه ناگفته نماند که بند 

 .(محقق داماد همان)باشد طلاق تنها موضوع عسر و حرج می
چنانچه گفته شد یکی از ادله الزام زوج به طلاق قاعده امساک به معروف یا تسریحی به 

 احسان است.

 د) قاعده امساك به معروف يا تسريح به احسان

در  »احسان«استدلال کرده است. » ه احسانامساک به معروف او تسریح ب«فقهابه این قاعده
 این جا به معنای نیکی است).

سوره بقره: یعنی هرگاه زنان را  ٢٣١و ٢٢٩ وآیاتی که دلالت بر قاعده دارند همان ایات
بی آزادشان  طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خو

 بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. 
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ار دیگر او را طلاق دهد از آن به اگر بعد از طلاق و رجوع، ب«سوره بقره:  ٢٣٠در آیه 
(همسر بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه زن، همسر دیگری انتخاب کند. اگر 

ندارد که بازگشت کند، در صورتی که امید داشته باشند که  او را طلاق دهد: گناهی دوّم)
گاه  است که خدا آن را برای بتوانند حدودرا محترم شمرند. اینها حدود الهی گروهی که آ

منظور از اقامه حدود همان امساک به معروف و تسریح به احسان » نمایداند، بیان می
 . )٢/٣٣٥(بحرانی، سند، است 

بی نگهدارید یا به  ٢آیه  سوره طلاق: چون به پایان زمان عده نزدیک شدند یا آنان را به خو
بی از  .٣آنان جدا شوید خو

گیرید؟ در حال که شما باهم تماس چگونه آن مهریه را پس میسوره نساء آمده:  ٢١در آیه 
. در تفسیر قمی و تبیان آمده است: ٤»کامل داشته اید و زنان از شما پیمان محکمی گرفته اند

است و در این مورد » امساک به معروف ویا تسریح به احسان«این پیمان همان سخن خداوند 
خواهد ازدواج کند وقتی مردی می«فرماید: روایت است که حضرت می از امام صادق

کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است وآن پیمان همان امساک به بگوید اعتراف می
 . )٢٠/١١٧(حرعاملی، معروف و... است 

 ) نظر فقها و مفسرين در باره مفهوم آياتـه

کلمه تسریح در اصل به معنای رهاکردن در چریدن است و در آیه شریفه، به عنوان استعاره در 
رها شدن زن مطلقه استعمال شدهّ، البته رهاشدنی که شوهر رجوع نتواند، بلکه اورا ترک بگوید، 

 . )٢/٣٤٩(طباطبای، تاعده اش سررسد 
کید بر ن این است که مرد نباید آن قدر ز در مورد قید به احسان باید گفت که این عبارت تأ

را آزار دهد که مجبور شود برای رهای خودش از مهریه و هرچه دارد بگذرد و از مرد در خواست 
 . )٩/٢٩٦٧(شبیری زنجانی، طلاق کند، بلکه تسریح باید همراه با احسان باشد 

نگهداری کند و گوید: زوج باید یکی از این دو کاررا انجام دهد یا از زن فیض کاشانی می
حقوقش را اداء کند یا باید بدون اذیت طلاقش دهد، نه این که اورا بدون طلاق رهاکند که نشود 
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شوهر دار باشد و نه گفت که شوهر ندارد. غرض ازآیه این است که هنگام ازدواج یاد آور شود 
 . )٢١/٣٧٩(فیض کاشانی، که پایبند به این میثاق الهی باشد 

نویسد: از زوجات، مکرر این تعهد گرفته شده که به عقد همین آیه میاردبیلی در ذیل 
و... و از حدود الهی تجاوز » فامسکوهن بمعروف«نکاح و لوازم آن پایبند باشند، مانند قول 

 . )٥٣١(مقدس اردبلی: نکنندو آوامر الهی را اطاعت کنند 
لبیان فی احکام القرآن، آقای فقها و مفسران از جمله یزدی درفقه قرآن، اردبیلی در زبده ا

جمال در تعلیقات علی الروضه البهیه، میرزای قمی در رسایل، و فیض کاشانی در وافی، 
بی و با حسن معاشرت  ٢١معتقدند که آیه  نساء زوج را مخیر کرده به اینکه از زن به خو

؛ اردبیلی: ٦٩و٣/٦٦(یزدی، نگهداری کند و حقوقش را اداء کند یا بدون اذیت و آزار طلاقش دهد 

 . )٨٨؛ حلی: ٢١/٣٧٩؛ فیض، ١/٥٨٠؛ قمی، ٤١٩؛ خوانساری: ٣٣٨و٦٠١
نویسد: بعضی ادعا کرده اند که این آیات اختصاص به طلاق سوم دارد، به خاطر حلی می

تواند موجب اختصاص آیات این دلالت دارد، اما هیچ کدام از این ادعاها نمی روایاتی که بر
شود حکم کلی است، مبنی بر اینکه زوج این آیات استفاده می آنچه ازبه مورد خاص باشد، 

آن ادای حقوق زوجه به صورت کامل و یا علقه  ای جز اختیار یکی از این دو مورد، کهچاره
 . )١٨٨(حلی: زوجیت را قطع و زن را رها نماید، ندارند 

معنای رجوع یا ازدواج مجدد، ما در تفسیر آیه هر معنایی بکنیم، خواه امساک بمعروف را به 
باحسان را به معنای عدم رجوع در ایام عده و یا طلاق ثالث بدانیم؛ اما متفاهم عرفی  یا تسریح

این است که ضرر زدن و ظلم کردن جایز نیست، بنابراین امساکی که از روی اضرار باشد، و 
باشد، جایز نیست شود، چه امساک در حال عده چه در حال زوجیت  موجب تضییع حقوق زن

و لا «و همچنین است تسریح باحسان، که نباید تسریح از روی اضرار باشد همچنانکه آیه 
(شبیری، همان؛ بحرانی سند، صراحتاً بر این مطلب دلالت دارد » تمسکوهن ضرارا لتعتدوا

 آیات متعدد قران، هنگام صحبت از طلاق مردرا مورد خطاب قرار داده است. . )٢/٣٣٥
تواند با رعایت شرایط صحت طلاق، بدون جلب نظر و موافقت زن، و ر این زوج میبنا ب

یا مراجعه به دادگاه و اخذ حکم و بدون الزام به داشتن دلیل موجه ویا علل و جهات خاص، 
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. در واقع مفاد آیات مزبور دلالت التزامی دارند بر )۲۳۳(مهرپور: همسر خودرا طلاق دهد 
 ق. اختیارزوج در امر طلا

نیز روایاتی وجود دارد که شیعه و سنی آنهارا نقل کرده اند. از جمله  در سنت پیامبر
از جمله کسانی که «فرمایند: که می روایاتی که شیعه نقل کرده نظیر روایتی از پیامبر

کند در حالی که اختیار طلاق شود مردی است که زنش را نفرین میدعایشان مستجاب نمی
. و علاوه برآن حدیث نبوی که در منابع اهل )۱۳/۲۳۳؛ عاملی، ۲۹۹(صدوق: » در دست او است

مابال احدکم «فرماید: سنت آمده است و بسیار به آن استناد شده است روایت است که می
. )۶۷۲(ابن ماجه: » یزوّج عبده أمته. ثم یرید أن یفرق بینهما؟ انّما الطلاق لمن أخذ بالساق

فرمایند: چه شده است شمارا پیامبردر مقام شماتت این افراد که مالکان کنیز و برده هستند، می
خواهد بین آن دوجدای بیندازد. در حالی کند و میکه فردی کنیزش را برای عبدش تزویج می

ته از فقیهان امامیه . الب)۱۷۹(شیخ الاسلام: نمایند که طلاق حق کسی است که از زن، تلذذ می
ادریس:  (ابنیز بزرگانی مثل حلی، و علامه در کتب فقهی خود به این حدیث استشهاد کرده اند 

ته بین فرقین شکل گرف (الطلاق بید من اخذ بالساق). مطابق این نصوص، قاعده )۵۴۳؛ علامه: ۶۰۰
یب رسیده است. ۱۱۳۳و بر پایه آنها حکم اولیه ماده   ق.م به تصو

نویسد: از زوجات مکرراً این عهد و میثاق نساء می ۲۱ن محقق اردبیلی در ذیل آیه همچنی
ی«گرفته شده که به عقد نکاح و لوازم آن پایبند باشند ما نند:  وْ تَسْرِ

َ
و » حٌ فَإِمْساک بِمَعْرُوفٍ أ

مْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوف«َ
َ
(مقدس و از حدود الهی تجاوز نکنند و اوامر الهی را اطاعت کنند » أ

امساک «. میرزای قمی در رسائل و فیض کاشانی در وافی معتقدند به اینکه، آیه اردبیلی، همان)
زوج را مخیر کرده به اینکه از زن به خوبی و با حسن معاشرت » روف یا تسریح به احسانبه مع

دس ؛ مق٦٩و٣/٦٦(یزدی، نگهداری کند و حقوقش را اداء کند یا بدون اذیت و آزار طلاقش دهد 

 . اردبیلی، همان)
رجوع مرد درعده » فامساک بمعروف« گوید: منظور ازبرخی بین این دواژه تفصیل داده می

به معنی طلاق سوّم است. از این رو معنای آیه چنین خواهد » تسریح باحسان«طلاق است اما 
یکی این که او «بود مرد پس از آنکه همسرش را دوبار طلاق داد، دو راه در مقابلش قرار دارد: 
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ین که او را باطلاق سومی، به نحو ادامه زندگی دهد و دیگر ا را به نحو شایسته ای نگاه دارد و
 ». ای رها سازدشایسته

به طلاق سوم که در آن رجوعی نیست، اشاره » أو تسریح باحسان«بنابراین دیدگاه، عبارت 
وْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ «دارد و مطابق این دیدگاه 

َ
به معنای طلاق سوم است.در حالی که محل » أ

سوم. بنابرین باید گفت که آیه شریفه در مقام بیان و  بحث در مورد طلاق است، نه فقط طلاق
جعل یک قاعده کلی در روابط بین زوجین نیست، بلکه تنها در صدد تشریع حکمی خاص در 

 . )٤/٧٢؛ طوسی، ٢/٤٤٥؛ راوندی، ٩/٢٩٧٢(شبیری، مورد، احکام بعد از طلاق دوم است 
در  موثقه ابن فضال از امام رضادلایلی برای این دیدگاه روایاتی است، از جمله: روایت 

یحٌ بِإِحْسانٍ «ذیل آیۀ  وْ تَسْرِ
َ
تانِ فَإِمْساک بِمَعْرُوفٍ أ لاقُ مَرَّ به طلاق سوم اشاره دارد » الطَّ

 .)۲۳/۱۰۴۲(کاشانی، 
 به طلاق سوم تفسیر شده است اما این تفسیر (تسریح باحسان)پاسخ: هر چند در این روایتها 

یر مورد در غ» فامساک بمعروف او تسریح باحسان«حصری نیست بلکه ائمه اطهار غالباً از آیه 
 عده و طلاق سوم نیز استدلال و استشهاد کرده اند. 

شود که در صورت حکم دادگاه به طلاق بدون رضایت شوهر، دراین جا سوالی مطرح می
طلاق شرعی است؟ زن که از این ناحیه طلاق گرفته، رضایت خاطر او بر صحیح آیا چنین 

 شود؟بودن طلاق برآورده می
در این باب فقهای اسلامی در چند مورد خاص به زن اجازه داده است که از محاکم در 
خواست طلاق کند و آیات و روایاتی هم در این زمینه وارداست. آیت آلله شیخ حسین حلی 

ترین بحث را نموده و در این موضوع کامل» حقوق الزوجه و آثار ها الوضعیه«ان تحت عنو
استناد نموده است در صورتی که » سوره طلاق ۲آیه «سوره بقره و  ۲۳۱و  ۲۲۹ایشان به آیه

دهد که به حاکم شرع رجوع نموده و زندگی زناشویی و بقای نکاح دشوار شود، به زن حق می
کند و اگر شوهر از دادن طلاق حاکم شوهر را مجبور به طلاق میدر خواست طلاق نماید. 

 دهد.خود داری کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق می
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 و) طلاق قضاي 

شود غیبت طولانی زوج  ترشود طلاق قضایی برای زنها راحتیکی از مسائلی که باعث می
قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت  ۱۹۴توان گفت براساس ماده باشد در این مورد میمی

را ترک کند و غیبت کند و زوجه متحمل ضرر سه سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیلی زوجه
 تواند از محکمه درخواست تفریق کند.و زیان گردد می

قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را از این  ۱۹۵که براساس ماده در این صورت است
کند و همچنین اگر نتوانست زوج را پیدا کند و به او اطلاع رسانی کند محکمه یموضوع مطلع م

 کند.طلاق را واقع می
در اینجا کاملا واضح و مشخص است که چون این زوج وجود ندارد تا زوجه را طلاق 

 دهد.عنوان ولایت و مجری قانون زوجه را طلاق میدهد دادگاه از طرف او به
باشد که در قانون افغانستان نی افغانستان با ماده قانونی ایران در این میتفاوت این ماده قانو

تواند درخواست طلاق را به دادگاه دهد ولی در قانون ایران بعد سال زوجه می ۳بعد از گذشت 
افتد. که به نظر ماده قانونی افغاستان عرف از سپری شدن چهار سال این موضوع اتفاق می

 پذیرتر است. 

 داختن نفقه از طرف شوهر در قانون افغانستان ح) نپر

باشد که در یک ها در طلاق قضایی نپرداختن نفقه توسط شوهر مییکی از متداول ترین علت
قانون مدنی در افغانستان  ۱۹۱شود. براساس ماده زندگی شهری باعث مشکلات بسیاری می

نپردازد و همچنین نتواند عجز خود را هر وقت زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و نفقه 
 تواند درخواست تفریق کند.از نپرداختن نفقه ثابت کند در این صورت زوجه می

قانون مدنی افغانستان اگر زوج عجز خود را در نپرداختن نفقه  ۱۹۲حال بر اساس ماده 
آن باز هم در دهد و اگر بعد از بتواند به اثبات برساند دادگاه به او یک مهلت سه ماهه می

 کند.پرداخت نفقه ناتوان ماند دادگاه طلاق را صادر می
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 ط) طلاق ضرري در قانون مدني افغانستان

باشد که بر اساس ماده های طلاق قضایی، وارد آمدن ضرر به زوجه مییکی دیگر از علت
گردد  دارد: هروقت زوجه در اثر معاشرت با زوج دچار ضررق، م، افغاستان.که بیان می ۱۸۳

تواند از دادگاه درخواست تفریق و باعث شود که دوام زندگی شان غیرممکن گردد؛ زوجه می
نماید. منظور از ضرر در این ماده این است که زوج دچار یک بیماری صعب العلاج و یا مسری 
بوده که ممکن است زوجه به آن مبتلا شود و یادارای بیماریهای مزمن روانی باشد که جان 

 در معرض خطر باشد.زوجه 
در این صورت قانون مدنی افغانستان این مشکل را عیب شوهر دانسته که یکی از موارد 

 باشد.میفسخ عقد 

 مدت ي) تفريق به سبب محكوم شدن زوج به حبس طولاني

زوج به حکم قطعی حبس به مدتی قانون مدنی افغانستان هرزمان که  ۱۹۶بر اساس ماده 
سال درخواست تفریق  ۵تواند بعد از گذشت زوجه می آن محکوم گرددسال یا بیشتر از  ۱۰

 نماید، حتی اگر زوج در این مدت نفقه زوجه را هم پرداخت کند.

 (عنوان رهاشده است)طلاق قضايي و ماهيت آن  س)

در قانون مدنی افغانستان ماهیت حقوقی طلاق قضایی را در بعضی مواقع باین، و در بعضی 
دانسته است. طلاق قضایی این هدف را دارد که زنها را از مشقت و سختی برهاند دیگر رجعی 

به همین دلیل در بعضی موارد اگر طلاق رجعی باشد این هدف به وقوع نمی پیوندد ولی در 
 برخی دیگر ممکن است که رجعی بودن به نفع زوجه باشد.

  دليل دوم حديث لاضرر

یی  (ازالزام زوج به طلاق) فرماید که مقصود سیداز عبارت عروه استظهار می ایت الله خو
.و این مطلب ناتمامی است، چون خود مرحوم سید )۳۲/۳۴۲(تمسك به قاعده لاضرر است 

وْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ 
َ
تمسك  .)۲۲۹: بقره( برای اثبات الزام شوهر به طلاق به آیه فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أ
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به حدیث لا ضرر؛ یعنی از آنجا که صبر زن بر ازدواج برای او ضرر دارد مصداق امساك کرده نه 
به معروف نخواهد بود و در نتیجه شوهر ملزم است طلاق دهد و تسریح به احسان کند. لذا 

 وجهی ندارد.  استظهار آقای خویی

 س) عنين و مجنون بودن مرد

د؛ به طوری که مرد از مسئله اعمال جنسی باز گردوقت مرد به مرض مثل عنین بودن مبتلا می
تواند به حاکم رجوع کند وضعیت خود وشوهرش راتبیین نموده و ماند همسرش، میمی

کند که در ظرف یک سال باید خود را خواستار طلاق شود، حاکم از آن زمان شوهررا وادار می
همسر ش را به دست  تداوی کند. اگر در این مدت صحت پیدا کرد و از نظرجنسی رضایت

آورد دیگه برای زوجه راهی برای جدای و طلاق نیست. و اگر در این مدت تداوی نشد یا 
 .)۱/۵۰۹(قاسمی، کند به طلاق و جدای نخواست خودرا تداوی کند، حاکم اورا ملزم می

اگر مردی از حالت عادی خارج شده به جنون گرفتار شود، ولی جنونش طوری است که 
را ندارد و اگر جنونش شود، در چنین صورتی همسرش حق طلاقنمازش میمتوجه وقت 

تواند به حاکم مراجعه نموده و در گردد، زوجه اش میطوریست که متوجه وقت نمازش نمی
 خواست جدای و طلاق را بدهد. 

در مساله طلاق حاکم آنجا که زندگی با عسر و حرج مواجه است و شوهر راضی به طلاق 
طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق  رمودزن نیست، ف

 نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. 
هرگاه مردی زندگی را برهمسرش سخت بگیرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضی  
 تواند این زن را طلاق دهد؟می

قاضی جایز است که عدم امکان سازش در حدی باشد که منجر ج: طلاق در صورتی برای 
به عسر شدید و حرج اکید گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضی طلاق 
رجعی است، ولی اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقی باشد مجدّداً طلاق 

  دهد تا مرتبه سوم که طلاق بائن شود.می
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مهمترین موضوعاتی که تا اینجا بیان شد و برخی هم توضیح داده شد و خلاصه: عمده و  
 تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است: نیز آنچه زن به استناد عسر و حرج می

 اعتیاد مضرّ شوهر. ١
 ماه ۶نپرداختن نفقه حداقل به مدت . ٢
 مریضی سخت و عدم علاج شوهر. ٣
 امراض مقاربتی شوهر. ٤
 زوجبچه دار نشدن . ٥
 ترک زندگی توسط زوج. ٦
 ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول. ٧
 سال یا ارتکاب به جرم که بر خلاف شان زوجه است. ۵محکومیت شوهر به زندان بالای . ٨
 …)(ضرب و جرح، توهین، سوء رفتار و سوء معاشرت . ٩

 عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف .١٠
 اثبات خیانت زوج در دادگاه .١١
 همراه با بذل کل مهریه کراهت شدید زوجه .١٢
 بلاتکلیف رها کردن زوجه .١٣
 مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد .١٤
 رابطه جنسی غیر متعارف .١٥
 دوری طولانی زوجین از همدیگر .١٦
 رابطه نامشروع شوهر با دیگری .١٧

 د: تفصیل برخی ازموارد لازم است برای روشن شدن اذهان ذیلا بیان گرد

 . پرداخت نكردن نفقه ١ 

کند و علی رغم صدور حکم خودداری یا اظهار عجز می نفقهزمانی است که شوهر از دادن 
محکومیت او به پرداخت نفقه، امکان اجرای حکم وجود ندارد بعنوان مثال مالی جهت 
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زن  قانون مدنی ۱۱۲۹مطابق ماده آید. در این حالت پرداخت نفقه از مرد بدست نمی
 نماید.صادر میالزام شوهر به طلاق تواند به دادگاه مراجعه کند و قاضی حکم به می

خواهد از همسرش طلاق بگیرد باید بتواند زنی که می قانون مدنی ۱۱۳۰ماده براساس 
 عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده اثبات نماید.

اندازد نان سختی و مشقتی میمنظور از عسر و حرج حالت و وضعیتی است که زن را به چ
یی و مشترک با شوهر برایش غیر قابل تحمل می شود و به اصطلاح که دیگر ادامه زندگی زناشو

باشد و این عسر و حرج برای قاضی  دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجهقانونگذار 
 کند.تواند مردرا مجبور به طلاق همسرش دادگاه ثابت شود. در این حالت هم دادگاه می

قانون مدنی مصوب  ۱۱۳۰قانونگذار در تبصره اضافه شده به ماده  
مصادیق عسر و حرج را که در صورت وجود هر کدام امکان صدور  ۱۳۷۹/۰۷/۱۳

 حکم الزام مرد به طلاق همسرش وجود دارد، بیان کرده است که عبارتند از: 
در مدت یک  شش ماه متوالی و یا نُه ماه متناوب مرد حداقل به مدت. ترک خانه، ١ 

 سال بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترک کند.

 . اعتياد شوهر به مواد مخدر يا الكل٢ 

ه توسط مرد ک انواع مواد مخدر و یا مصرف مداوم مشروبات الکلی اعتیاد شوهر به یکی از
ترک کردن نباشد یا امکان الزام او به به اساس زندگی زناشویی خلل وارد کند و مرد حاضر به 

 ترک آن ها در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است وجود نداشته باشد.
درصورتی که زوج در دادگاه تعهد به ترک مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی داده  

مذکور روی بیاورد، بنا تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد وبه باشد 
 به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد.

 . سوء رفتار مستمر ٣ 

ضرب و شتم زن توسط مرد و یا هر نوع سوء رفتار مستمر شوهر که مطابق عرف و باتوجه به 
وضعیت زن قابل تحمل نباشد بعنوان مثال شوهر، زنی را که دچار فلج از ناحیه هر دو پا است 
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 ارهای شخصی خود را انجام دهد برای مدت طولانی در منزل تنها بگذارد؛تواند کو نمی

 . ابتلاي شوهر به بيماريهاي صعب العلاج رواني٤

شوهر مبتلا به بیماریهای صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که 
شکی پززندگی مشترک را مختل نماید باشد و این امر به تایید پزشک معالج او برسد و در 

 نیز قابل اثبات باشد. قانونی
ستند و اگر ه مصادیق عسر و حرجطور که قبلا بیان شد از البته موارد گفته شده همان

 جموارد عسر و حرمورد دیگری وجود داشته باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده از 
تواند به استناد آن ها حکم به الزام و اجبار شوهر به طلاق دادن محسوب شود دادگاه می

 همسرش را صادر کند.
موارد مندرج در «به همین دلیل است که قانونگذار در انتهای ماده اضافه کرده است که: 

این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، 
 قانون حمایت خانواده ۲۷ماده لازم به ذکر است که براساس » حکم طلاق صادر نماید.

ارجاع موضوع به داوری از شود و از اظهارنظر داورهای دو طرف صادر میحکم طلاق بعد 
 باشد.الزامات قانونی دعوای طلاق به درخواست زن می

شایان ذکر است که در صورت توافق دو طرف پس از طرح دعوای طلاق به درخواست زن، 
 مشاورهواحد امکان تبدیل وجود دارد اما در این صورت دادگاه موظف به ارجاع موضوع به 

 کند.است و پس از دریافت نظر واحد مشاوره حکم به طلاق توافقی صادر می
. اینان )٢٩٧(محقق داماد، همان: نظر مشهور در فقه بر اتکای نفقه بر تمکین زن استوار است 

معتقدند که در صورتی زن، حق در خواست نفقه را دارد که ناشزه نبوده و از مرد تمکین کرده 
مقابل فقهای مانند شهید ثانی بر این اعتقادند که منشأ این تکلیف عقد نکاح است  باشد. در

. قانون مدنی، نظر غیر مشهورا )١/٤٢٢(شهید ثانی، باشد و بحث نفقه همانند بحث مهرمی
، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین ١١٠٢پذیرفته است، ماده 

 شود. ف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میموجود و حقوق و تکالی
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اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس 
زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به 

اید ه زوج به تعهد خود عمل ننمتشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. درصورتی ک
و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنابر به درخواست زوجه، طلاق 

 انجام خواهد شد.

 . محكوميت به حبس طولاني ٥

. نظر بر این است که (با احتساب جزای نقدی)سال یا بیشتر  ٥محکومیت قطعی زوج به حبس 
 کند. اجرای حکم ملاک نیست.سال کفایت می ٥ز صرف صدور حکم محکومیت بیش ا

  . چرايي اختصاص حق طلاق به مرد٦

 و ٢٦٩(مطهری: اند بیشتر علما و فقها درباره چرایی اختصاص حق طلاق به مرد سخنی نگفته

شناختی و طبیعی زن و مرد اما برخی اختصاص حق طلاق به مردرا ناشی ازتفاوت روان .)٢٧٠
. ایشان معتقد است علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و همان) (مطهری،اند دانسته

وفایی مرد نسبت به زن، پایان زندگی زنا وشوی بیمحبت مرد است. از این رو بی علاقگی
تواند با ابراز محبت و علاقگی از سوی زن باشد، مرد میکه سردی و بیاست؛ اما در صورتی

ند. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزشمند است که علاقه، علاقه زن را بازگردا
زندگی بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. به لحاظ طبیعت زن، بدترین اهانت و تحقیر یک 

کند. برهمین علاقگی یا تنفر بخواهد او را مجبور به ادامه زندگیزن این است که مرد با وجود بی
طلاق به مرد، نقش خاص مرد در زندگی زناشویی است بنابراین علت اختصاص حق  اساس

  .(مطهری، همان)نه مالکیت مرد نسبت به زن 
 د: انبرخی از علمای اهل سنت دو سبب دیگر برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده

گیرد. تر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار مینخست: زن برخلاف مرد معمولا عاطفی
اختیار زن باشد، ممکن است با اندک رنجش و سختی، زندگی زناشویی را  اگر حق طلاق در

 ترک کند.
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دوم: طلاق برای مرد پیامدهای مالی مانند پرداخت مهریه و نفقه زمان عده وغیره را دارد 
شود که مرد در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و زود تصمیم بر طلاق چنین تکالفی مالی باعث می

اثر عاطفه ی که دارد، دور اندیشی در باره استمرار و استحکام بقای زوجیت نگیرد. اما زن در 
را ندارد ممکن است بسیار زود تصمیم بر جدای گرفته این بنای مقدس را خراب کند لذا اختیار 

 .)٩/٦٨٧٧(الوهبه الزحیلی، طلاق را اسلام به دست مرد داده است 

 هاحل. ايرادات و راه٧

گفته شد اختصاص حق طلاق به مرد ممکن است با دو ایراد مواجه باشد: نخست اینکه بعضی 
 از مردان با سوء استفاده از این حق در صدد اذیت وآزار همسرش باشد. 

و دیگر اینکه برخی از مردان، به رغم ناامیدی از زندگی مشترک و بدون عذر موجه همسرش 
را بدون کدام تقصیر از ناحیه ین حق که دارند همسر خویش. با توجه به ا(همان)را طلاق دهد 

ابراین بن زن، به صرف داشتن اختیار طلاق فرزندانش را یتیم وداغ جدای بردل همسر بگذارد.
یحٌ بِإِحْسانٍ « بهترین راه حل در چنین مواقعی همانا وْ تَسْرِ

َ
 د. خواهد بو» فَإِمْساک بِمَعْرُوفٍ أ

 نتيجه 

رسیم؛ که مشروعیت الزام زوج به طلاق اقوال که بیان گردید، به این نتیجه میاز مجموع ادله و 
همسرش نه تنها غیری شرعی نیست. بلکه موارد زیادی است که هم از نظر شرع و هم از نظر 
قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، حتی غیر اسلامی مجوز برای الزام زوج به طلاق همسر 

پذیرش بوده و هیچ مشکلی شرعی، حقوقی، قانونی وعرفی مبرهن و کاملا درست و قابل 
بلکه درموارد ادله بسیار متقن و قابل تأیید بر الزام داریم که در متن تحقیق  نخواهد داشت.

 مشروحاً بیان گردید.
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 هانوشتپي

 ...............................................................................................................................  
 مراد از قواعد حاکمه قواعد مثل قاعده لاضرر، عسر و حرج و قاعده امساک به احسان و...  .۱
ینِ مِنْ حَرَجٍ «. ۲ یْکُمْ فِي الدِّ

َ
 »بر شما در این دین حرجی قرار داده نشده است -ما جَعَلَ عَل

 »فاذا بلغن اجلهن فاسوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف«. ۳ 
 »و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن میثاقا غلیظا«. ۴
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 كتابنامه

 ...............................................................................................................................  

حقیق و ، تعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیةابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، 
 .ق۱۴۰۵تصحیح مجتبی عراقی، قم، دار سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، 

یر الفتاویابن ادریس، محمد بن احمد،  ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، السرائر الحاوی لتحر
 .ق۱۴۱۰چاپ دوم، 

 ش، محقق ضبط عبد السلام، بیروت دارالفکر. ۱۳۵۸، اللغه مقاییسابن فارس، احمد، 
، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، دار إحیاء سنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، 

 .تاالکتب العربیه، بی
 ، بی تا، بیروت دار صابر، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

 ، دفتر ایت الله بهجت، قم، چ اول. ۱۴۲۸، استفتآت بهجت، محمد تقی،
، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ الفقه علی مذاهب الاربعهجزیری، عبدالرحمن بن محمد، 

 .م۲۰۰۳-ق۱۴۲۴دوم، 
، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث احکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

 .ق۱۴۰۵العربی، چاپ اول، 
 ۱۳۷۸، پاییز ۵، شمارهفصلنامه مطالعات راهبردی زنان، در »حق طلاق«جعفرپور، جمشید، 

، زمستان ۶، شمارهفصلنامه مطالعات راهبردی زنان، در »حق طلاق«جعفرپور، جمشید، 
۱۳۷۸. 

، تحقیق احمد عبد الغفور، بیروت دار ۱۴۱۰، تاج اللغه وصحاح العربیهجوهری، اسماعیل، 
 العلم، چ چهارم.

 .ق۱۴۰۹چاپ اول،  ، قم، مؤسسه آل البیتوسائل الشیعةحرعاملی، محمد بن حسن، 
 ، قم، مؤسسه دار التفسیر. ۱۴۱۴، مستمسک العروه الوثقیحکیم، محسن، 

، تحقیق و تصحیح سیدمحمدحسین بنی هاشمی (محشی) المسائل توضیحروح الله، خمینی، 
 .ق۱۴۲۴خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 

 ، چاپ نجف، شرح عروه الوثقیخویی، أبو القاسم، 
 .تا، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، بیالفقه الاسلامی و ادلتهزحیلی، وهبة بن مصطفی، 
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، ترجمه باقر طالبی دارابی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات سیری در تلمودسالتز، آدین اشتاین، 
 .۱۳۸۴ادیان و مذاهب، چاپ دوم، 

 سال، نوبت چاپ: اول.ایران -قم ، مکتبة الداوریه. ق ١٤١٣، الوثقی عروه سندسند، محمد، 
 ، درس خارج.کتاب النکاحشبیری زنجانی، سید موسی، 

 .ش۱۳۹۵، تهران، دراک، چاپ هفدهم، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنیشمس، عبدالله، 
، قم، مؤسسة تنقیح شرائع الإسلاممسالک الأفهام إلی شهید ثانی، زین الدین بن علی، 

 .ق۱۴۱۳المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 
 ، قم مکتبه الحیدریه.۱۴۲۵، علل الشرایعصدوق، محمد، 

، قم، بنیاد علمی و فرهنگی علامه، ۱۳۶۸، المیزان فی تفسیر القران، محمد حسین، یطباطبای
 طباطبای، چ هفتم. 

، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، العروة الوثقیتکملة طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، 
 .ق۱۴۱۴

، دار المعرفه، بیروت ۱۴۱۲، مجمع البیان فی التفسیر القرانطبرسی، ابو علی الفضل بن حسن، 
 لبنان. 

ینطریحی، فخر الدین،   هش، تهران، مرتضوی. ۱۳۶۲، تحقیق احمد الحسنی، مجمع البحر
 تا، مؤسسه نشر اسلامی. ، بیالخلافطوسی، محمد، 

یر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیهعلامه حلی، حسن بن یوسف،  تا، قم مؤسسه ، بیتحر
 آل البیت، چ اول.

، اصفهان، کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی، ۱۳۰۶، الوافیفیض کاشانی، محمد محسن، 
 چ چهارم. 

ش، قاهره، دار ۱۳۵۶رح الکبیر للرافعی، ، فی غریب شالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، 
 المعارف، چ دوم. 

از قرن چهارم تا « های ولایت فقیهفقیهان امامی و عرصهه.ش.،  ۱۳۸۴قاسمی، محمدعلی.، 
 ایران، دانشگاه علوم اسلامی رضوی. -، مشهد مقدس »سیزدهم هـ.ق

 ، کابل چ اول. قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان
 . کابل جریده رسمی. ۱۳۵۵، ۱۳۵، ماده افغانستانقانون مدنی 
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 ، چ دوم.١٣٨٤القاهرة،  –دار الکتب المصریة ، الجامع للاحکام القرانقرطبی، شمس الدین، 
 ش. ١٣٧١نتشارات کیهان، تهران، ، اجامع الشتاتقمی، ابوالقاسم، 

 دار الکتب الإسلامیة، تهران، چ چهارم. ، ۱۴۰۷، الکافیکلینی، محمد، 
 ، دار القران الکریم، قم چ دوم. ۱۴۰۹، مجمع المسایلگلپایگانی، محمد رضا، 
یعت اسلامیمحسنی، محمد آصف،   ش.۱۳۹۱، کابل، حوزه علمیه خاتم النبییزن در شر

، قم، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، 
 ق.۱۴۰۸مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 

 ، تهران، مرکز نشر)نکاح و انحلال آن( بررسی فقهی حقوق خانوادهحقق داماد، سیدمصطفی، م
 ش.۱۳۸۴علوم اسلامی، 

 تا.، تهران، انتشارات صدرا، بینظام حقوق زن در اسلاممطهری، مرتضی، 
دارالجواد، چاپ -، بیروت، دارالتیار الجدیدالفقه علی المذاهب الخمسةمغنیه، محمدجواد، 

 ق.۱۴۲۱دهم، 
 ، مدرسه امام علی، قم، چ دوم. ۱۴۲۷، استفتآت جدیدمکارم شیرازی، ناصر، 
، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، شرح شرائع الإسلامجواهر الکلام فینجفی، محمد حسن، 

 ق.۱۴۰۴چاپ هفتم، 


